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شايد با انتخاب ان عنوان در تيتر مقاله، برخي از خوانندگان تعجب کنند که قرن بيستم که همراه با يشرفت
علم و کنيک و فضانوردي است، چگونه ي شود فرض بيماري انديشه را بر جمعي از دانشمندان معروف جهان

غرب در قرن اخر نسبت داد؟
ولکن با کمال اسف بايد اعتراف کرد که در کنار يشرفت وسع علم و کنيک که دلل سلامت فکر و انديشه

صحح و ويا ي باشد افکار انحرافي نز موجود است. ما در ان مقاله به تحلل و بررسي برخي از آنها ي
ردازيم :

مفهوم اخلاق در فلسفه اگزيسانسياليسم

از جمله مکاتب انحرافي، مکتب «اگزيسانسياليسم» است. روان ان مکتب در زمينه سيستم اخلاقي به يک
سلسله عقائد خاصي معقدند که خالي از اعجاب نيست که مجموعه اي از ان عقائد، اصول ومباني فلسفه

اگزيسانسياليسم را تشکل ي دهد.
اينان مفاهيم و معاني مقدسي را که پايه اخلاق فردي و انساني را تشکل ي دهد، قبول ندارند اينان ان گونه

مفاهيم و معاني مقدس را موهوم و ي ارزش ي دانند ونها به اصولي از اخلاق قائلند که در شعاع و حدود
قانون باشد. از «راسل» که يکي از بزرگان مکتب اگزيسانسياليسم است، سوال ي کنند که آيا خود را به کدام يک

از سيستمهاي اخلاقي مقيد ميداند؟ در پاسخ ي گويد : روش اخلاقي من ايجاد هم آهنگي بن منافع بوده،
خصوصي ي باشد (1) .

چنانکه خوانندگان ملاحظه ي کنند، راسل که از دانشمندان معروف اروپائي است، اخلاق را به معنا و موقعيت
قانون لقي کرده و نها مربوط به زندگي اجتماعي وحقوق افراد و جوامع انساني ي داند و اخلاق فردي را نفي ي
نمايد به نظر او انسان در ارکاب اموري که ضرري و صدمه اي به ديگران ني رساند، آزاد است و لزوي نداردکه از

آنها خودداري کند، ملا لزوي ندارد که زنان عفت به خرج دهد و از معاشقه با غر همسران خود در صورتي که
توليد مل نکنند خودداري نمايند؟ !! (2) .

از اينرو «راسل» براساس آزادي انسان در امور مربوط به خود اظهار ي دارد که مريض حق دارد به مرگ خود
رضايت دهد!! و در غر ان صورت بر زشک نز روا است که او را بمراند و راحت سازد!! مجله «عالم فکر» در

نخستن شماره خود مقاله مفصلي در مورد فلسفه اگزيسانسياليسم تحت عنوان «بيماري انديشه در قرن
بيستم» درج کرده در ان مقاله از قول «آلبرکامو» از دانشمندان بزرگ اگزيسانسياليسم مينويسد :

«زندگي مفهوي ندارد و شايسه بسرآوردن نيست بنابران خودکشي امري طبيعي، عاقلانه و پذرفني است» (3)
.

پس مبناي ان مکتب بر ان است که براي انسان همه چز آزاد است و به ان ترتيب تمااي ارزشها را خواه



آسماني و غر آن را زر پا ي گذارند و جز آزادي فرد هچ چز در آن مفهوم ندرد! ان مساله خود راهنمائي روشن
براي تبن و توضح اساس فلسفه اگزيسانسياليسم و مفهوم اخلاق در ان فلسفه ي باشد لذا از دانشمندان

بزرگ غري از قبل «هايدگر»، «سارتر»، «آلبرکامو»، «سيموندوابواره» و. . . ضمن کلاي ي گويند :
«انديشه اگزيسانسياليسم نقطه اکايش الحاد و آزادي از قيد دن و اخلاق است».

چند سوال از معقدن و بانيان ان مکتب

سوال اول ان که هدف از آزادي چيست؟ آيا هدف از آزادي ان است که انسان قادر باشد با اجراي آنچه که براي
خود وديگران بهتر ي داند و در ان راه مانند يک موجود مسقل و عاقل، قبول مسووليت نمايد؟ يا ان که هدف

از آزادي رهائي ي قيد و شرط انسان به همراه تمام هوسها وي خردهايش براي فساد و بدکاري، خيانت و حيله
است؟ در حقيقت زر وشش آزادي تمام مفاسد و زشتي هار را مرکب شود آيا امن ان هدف همان هرج و

مرج و لاقيدي مطلق نيست؟ در ان صورت فرق انسانها با وحشيان جنگلها کدام است؟
از «سارتر» سوال ي شود که خر انسانيت در چيست؟ در پاسخ آن ي گويد : آن، چزي است که انسان

تشخيص ي دهد پس وقتي به عنوان مال تشخيص ي دهد که خرانسانيت در وستن به آئن کاتوليک يا
به عکس است ان تشخيص براي اگزيسانسياليسم منطقي صحح و قابل قبول است.

از ان کلام ايشان معلوم ي شود که هچ حق و عدالت و خري جز آنچه فرد انسان ي بيند و ي خواهد وجود
ندارد، حال اگر فردي خري را طلب کند و بخواهد همان صحح بوده و درست است و مزان تشخيص هم چزي

جز دوست داشتن و يا دوست نداشتن هاي فردي نيست. حال اگر يک فرد خري را که دروز خوب ي دانست
امروز بد بداند، در ان صورت مفاهيم صالح و فاسد و صحح و غلط جاي ابتي اصلا يدا ني کند و مقياس

ومعيار، اراده فردي است نه چز ديگري حتي اگر اراده مزبور بدون عقل و علم اعمال شده باشد آيا ان جز افراط و
انکار حقائق واقعي چز ديگري هست؟

آري، از ان مکتب ان عقيده را ي پسنديم که انسان مالک چزي جز سعي حاصل ودسترنج خود نيست. (سوره
نجم، آيه 39) : (ليس للانسان الا ما سعي) : يعني براي بهره اي جز سعي و کوشش او نيست. و نز مطاق ديدگاه

اسلام قليد کورکورانه از غررا غر عقلاني و امر زشتي ي دانيم و نز ان عقيده را نز ي پذريم که در انتخاب
هرگونه مذهب و مرام و آئن در اسلام هچ گونه اجباري و اکراهي وجود ندارد و راه رشد از راه ستم و تجاوزگري

آشکار و جدا است. (قرآن کريم در سوره بقره، آيه : 256 (لا اکراه في الدن قد تبن االرشد من الغي) يعني انتخاب
دن آسماني اجباري واکراهي نبوده و خداوند راه ضلال را از راه رشد و هدايت واضح و آشکار نموده است.

و باز در قرآن کريم، سوره کهف، آيه  29ي فرمايد : (فمن شاء فلومن و من شاءفليکفر) يعني : کسي که بخواهد
ايمان بياورد و کسي که بخواهد کفر ورزد. ، ولي باوجود ان اسلام در قبال هرج و مرج و افراطي گري و ي اعنائي

به خر و حق و نز درمقابل رهائي مطلق و بيقيد و شرط انسان در هوسهايش که بدون شک در روي زمن شر
وفساد برپا ي کند و هم چنن در قبال ي مسووليتي و عدم تعهد، قاطعانه و دقق موضع گري ي کند.

در قرآن کريم در سوره قيامت آيه  36ي فرمايد : (ايحسب الانسان ان يترک سدي ...) : آيا انسان ي پندارد که
ي قيد و رها و فارغ از مسووليت او را وانهاده ايم؟ .

مسلما چنن نيست زرا اولا انسان در قيامت در گرو عمل و کار خويش است و انيابراي انسانها نگهبان و مراقي
گمارده شده که غفلت بر او راه ني يابد پس انسان آزاد مطلق نيست.



الا : هرکسي بناگزر در مورد اعمالش پاداش يا مجازات خواهد شد. پس اينگونه نيست که هرچه را که دلش
بخواهد عمل کند و نتيجه کار و پاداش عمل خويش را در نظربگرد.

بطلان عقيده ماکياولي ايسم

از مطالب گذشه ي توان به بطلان عقائد مکتب ديگري به نام «ماکياولي ايسم» نز ي برد. روان ان مکتب
آزادي انسان را ا آنجاتوسعه دادند که جاز دانسه اند که انسان زندگي خود را بر پايه رذائل اخلاقي قراردهد در

صورتي که ان رذائل اخلاقي براي زندگي فردي و اجتماعي انسان مفيد باشد.
يکي از طرفداران و از بانيان ان مکتب دانشمندي به نام ماکياولي اياليائي متوفاي 1527 ميلادي است وي در
کاي بنام «رنس» که آن را براي امر فلورانس نگاشه و در آن اصولي را که براي رئيس در سياست و حکومت

بايد داشه باشد، تشرح ي نمايد او ميگويد :
خيلي از فضائل رعايت آنها موجب خراي مملکت و برعکس بسياري از رذائل وجوددارد که موجب رفاه مردم و

آبادي و يشرفت ي باشد مل قساوت و ي رحي و سنگدلي، شاه بايد قسي القلب و ي رحم باشد ا بتواند
اطاعت مردم و وحدت ارتش را حفظنمايد! او ي گويد : به تجربه ابت شده پادشاهاني که مقيد به حفظ يمان

خودنبودند، به اعمال بزرگي نال شدند و بر آنهائي که وفا به عهد داشند، فائق آمدند.
باز ي گويد : شاه بايد به دينداري و قوا فضائل اخلاقي و انسان دوستي و اخلاص درعمل تظاهر کند ولي نبايد
به آن پاي بند باشد! مکتب نيچه ايسم و بطلان آن بازي توان مکتب ديگري که با دو مکتب قبلي رابطه مبنائي
داشه و مشابهتي قوي بن آنها وجود دارد، در اينجا اشاره نمود و آن مکتب بنام مکتب «نيچه ايسم» معروف

است.
طرفداران ان مکتب معقدند که انسان طبعا خودرست بوده، مل دارد با قدرت وتواني بيشتر زندگي کند و لازم

است انسان در رفار و کردار خود نها به خودبينديشد و سعي کند بيشتر زندگي کند و به امور ديگران توجي
ننمايد.

در نظر روان ان مکتب اساسا عدالت و احسان و. . . تعاليي بر خلاف طبيعت انسان بوده اصولا خطرناک
هسند چه آن که انسان را به ضعف و ناتواني و در نتيجه نابودي ي کشاند.

يکي از طرفداران و مروجن ان مکتب دانشمندي به نام «فريدريش ويلهلم نيچه آلماني» متوفاي سال 1900
ميلادي است او ميگويد : بحث ان که زندگاني دنيا خوب است يا بد و حقيقت آن چيست؟ امري بهوده است
کسي ني تواند آن را دريابد، بعضي ي گويند بهتر آن بود که به دنيا ني آمديم شايد چنن نباشد نميدانم اما

ميدانم که خوب يا بد به دنيا آمده ام و بايد از دنيا بهره ببرم و هرچه بيشتر بهتر. وآنچه براي حصول ان مقصود
مساعد است، خوب است گرچه قساوت و ي رحي باشد و آنچه مخالف و مزاحم ان غرض است، بد است

گرچه راستي و قهرماني و فضيلت و قوا باشد!
او ميگويد : انسان فکر خدا و زندگي اخروي را بايد کنار گذارد که از آن ضعف و عجزبرآمده است، انسان بايد در فکر

زندگي دنيا باشد و به خود اعتماد کند. ان آغاز، رهائي از بند است! ديگر آن که بايد رافت و رقت قلب را دور
انداخت، رافت ازعجز است و فروني از فرومايگي (4) .

خوانندگان چنان که ملاحظه ي کنند، انسانهائي يدا ي شوند که نه نها فضيلت وکمال و صداقت و رافت و
احسان و نيکي و سار ملکات نفساني را منکر ي شوند، بلکه زندگي را منحصر به زندگي دنياي مادي محصور و



محدود ي دانند راستي ان نوع تفکراز آار و علائم کواهي فکر و محدوديت عقل و فکر شما ني رود؟ ! آيا با ان
نوع انديشه انسان از مقام والاي قدس به مرحله حوانيت صرف يعني موجوداتي که نه عقل دارند و نه فکر و نها
در صدد خوردن و آشاميدن و درنتيجه مردن نزل يداني کنند؟ !! هيسيم يکي ديگر از مکتبهاي ضداخلاقي که
امروز در قشر وسيعي ازملتهاي دنيا نفوذ دارد «هيسم» است که روان ان مکتب خود را طرفدار صلح ومحبت

ي دانند و رو عيسي و بودا معرفي ي کنند ولي در عمل جز مسائل سکس و شورش و تجاوز چزي از آنان
ديده ني شود و حتي به خاطر نفع شخصي از ظلم به سارهي ها فروگذار ني کنند.

اينان کار و زندگي مرفه و وضع مدرن را بهوده دانسه از آن اجناب ي کنند وحتي حاضر نيسند موي سر خود را
کواه و تمز کنند و لباس مرتب و پاکزه بوشندان اعمال براساس عقيده آنها که معقدند بايد زندگي طبيعي
داشت و از ساخه هاي تمدن دوري نمود سرچشمه ي گرد ملا بايد موي سر خود را کواه نکرد زرا ان يک

حالت طبيعي و مو خود بخود بلند ي شود.
اينان دنيا را زودگذر دانسه آن را غنيمت ي شمارند و خود را با انديشه فردامشغول ي کنند و براي آن غصه ني

خورند و خود را در رنج و زحمت ني افکنند و ازاينرو خود را از قيد سنتها و علائق دنوي دور نگاه ميدارند زرا
زندگي ناپايدارو فاني شونده است (5) .

در تحلل و بررسي ان مکتب بايد گفت که اساس اعمال هي ها را بايد در ايده وفکر «نئواگزيسانسياليست
ها» جستجو کرد زرا اينان جهان را ي هدف و ي نقشه وسراسر بيدادگري و رنج ي دانند و در امور دنوي رو

مکتب «انتيس تن» و«دوژن» ي باشند و زندگي را به بيکاري و بيعاري و ولگردي ي گذرانند و دراعمال غرائز و
کامجوئها شاگرد مکتب «اريستيپ» و «فرويد» هسند پس ان مکتب نز مل مکتبهاي ساق بر پايه و اساس

ي هدفي قرار گرفه و مريدان و معقدان به ان مکتب را به نبلي و هرج و مرج و ي قيدي مطلق فرا ي
خوانند.
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